
سال‌بلوا

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی▪

چاپ▪اول▪سال▪۱۳۷۱ ▪
ناشر:▪نشر▪گردون ▪

داستان این رمان ارزشمند و به یاد ماندنی در قالب خاطراتی در 
ذهن شخصیت اصلی، دختری به نام نوشافرین، روایت می شود. 
نوشــافرین یا نوشــا، دختر مردی پرنفوذ به نام سرهنگ نیلوفری 
اســت که به منظور پیشــرفت در کار خود، به شــهری کوچک در 
حوالی اســتان ســمنان به نام سنگسر می رود. ســرهنگ معتقد 

است دخترش آنقدر شایسته است که می تواند ملکه ایران شود.

پیکر‌فرهاد

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی▪

چاپ▪اول▪سال▪۱۳۷4 ▪
ناشر:▪گردون ▪

داســتان این رمــان را یــک زن به نــام »رالف اشــپنلر-تاگ 
اشــپیگل« روایــت می کند. زنی  که در داســتان »بــوف کور« اثر 
صادق هدایت، یک نقاشــی روی قلمدان بود. در این کتاب زنی 
که داستان را روایت می کند، روی تابلو های نقاشی و قلمدان های 
مختلــف می رود و هر دفعــه در نقش زنان مختلفــی که در طول 
تاریخ حضور داشــته اند، شــروع به صحبت می کنــد؛ یک بار در 
نقش زن دوره  ساسانی می رود، یک بار دختری عینکی می شود، 

بار دیگر یک مدل و...

دریاروندگان‌جزیره‌آبی‌تر

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی▪

چاپ▪اول▪سال▪١٣٨٢ ▪
ناشر:▪ققنوس ▪

کتــاب حاضــر مجموعه ای اســت متشــکل از ســه مجموعه 
داســتان از عبــاس معروفی به نام: »عطر یاس«، »آخرین نســل 
برتر«، »برش های کوچک« و چند داســتان کوتاه دیگر. داستان 
»دریارونــدگان جزیــره آبی تــر« شــرح ماجــرای جوانــان بومی 
جزیره ای اســت که برای گرفتن مروارید بــه اعماق خلیج فارس 
می رونــد. آنان برای مردی غریبه مرواریــد صید می کنند و او هم 
پول نهار و شامشــان را می پردازد. معلوم نیســت این مرد از کجا 

آمده و چه می خواهد.
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سیال ذهن
راهنمای  رمان های ماندگار

عبــاس معروفی در خاطــره جمعی 
مــا ایرانی ها نامش با یکــی از مهم ترین 
رمان هــای یک صد ســاله اخیــر ثبت و 
ضبط شده است: »سمفونی مردگان«؛ 
شــخصیت هایی  بــا  نبوغ آمیــز  اثــری 
ماندگار- آیدین، آیدا، اورهان، یوســف- 
کــه در دهــه پرتلاطم 60 منتشــر شــد 
در  چشــمگیرش  موفقیــت  از  پــس  و 
ایــران، بــه چنــد زبــان دیگــر از جمله 
آلمانی، انگلیســی و عربــی هم ترجمه 
شــد که فروش آن در آلمــان به بیش از 

شصت هزار نسخه رسید.
مــردگان«  »ســمفونی  در  معروفــی 
داســتان خانواده ای اردبیلی را در دوره 
رضاشــاهی و جنگ جهانــی دوم روایت 
می کند. جابــر اورخانی، پــدر خانواده 
است که در بازار، حجره خشکبارفروشی 
دارد و دلش می خواهد آن را گســترش 
دهد. او پدر و شــوهری ســنتی اســت، 
انگار نماینده و وارث تمام مردان سنتی 
ایران که زن را فقط به آشپزخانه هدایت 
می کننــد و حق دیدن حیاط خانه را هم 

ندارند، چه رسد به عشق.
مادر خانواده هم در گمنامی به ســر 
می بــرد. حل شــدن زن در نقش مادری 
و همسری، هویتش را چنان از او گرفته 
کــه حتی اســمی هــم از خود نــدارد. 
همان گونه که در طول دهه های پیشین 
زن را به مردان منسوب می کردند: مادر 
اورهان، زن جابر، زن اوستا، زن حاجی، 

دخترآقا...
اگر بخواهیم شخصیت ها را از منظر 
بررســی کنیم، می توان  جامعه شناسی 
هر شخص داســتان را به عنوان نماینده 
یک قشــر معرفی کرد، بــدون آنکه تیپ 
باشــد. همان طور کــه دربــاره »پدر« و 
»مــادر« گفتیــم، اورهان، فرزنــد دیگر 

خانواده نیز چنین وضعیتی را دارد.

اورهان،‌کهتر‌یا‌مهتر؟
اورهان به مــوازات قهرمــان اصلی، 
یعنــی آیدیــن حرکــت می کنــد و بنا به 
دلایلــی کــه بــه آن خواهــم پرداخت، 
تبدیل به ضدقهرمان رمان می شــود. او 
از کودکی مورد توجه مادر نبوده و چون 
نتوانســته توجه زنــی را به خــود جلب 
کنــد، مدام بــه آیدین که معشــوق زنان 
دیگر اســت، حســد می ورزد. برخلاف 
تمام مؤلفه هایی که نشان از ارشد بودن 
اورهــان دارد امــا او کوچک تریــن عضو 

اورخانی ها اســت. از دید روان شناسی 
این فــرد از »عقده کهتری« رنج می برد. 
او دلش می خواهد آقا بالاسری کند، جا 
پای پدر بگذارد و شــغل و راه او را ادامه 
دهد اما هرگــز نمی تواند کپی واقعی از 
پدر باشد؛ هرگز نتوانســته توجه زنی را 
به خود جلب کند، تا جایی که می فهمد 
عقیم اســت و نمی تواند از خــود وارثی 
به جا بگذارد؛ همین یکی از انگیزه های 

برادرکشی او است.

آیدا،‌تک‌دختر‌خوش‌اقبال‌حاجی
در خانواده های سنتی معمولا فرزند 
دختر قربانی می شود. وجود یک دختر 
در محاصره چند برادر، مثل شنیدن آواز 
دهل از دور اســت. تک دختــر خانواده 
همیشــه به خیــال اینکه پــدر و برادران 
هوای او را دارند، مورد رشــک ســایرین 
است؛ اما اغلب تعدد عناصر ذکور یعنی 
تعدد نگهبان نه هــوادار! آیدا هم آنقدر 
در فشار است که هرگز کسی علت مرگ 
و خودســوزی اش را نمی فهمــد. چنین 
زن هایی یاد گرفته اند بســوزند و بسازند 
و حتی هم جنســان آنها مثــل مادر نه از 
حالشــان باخبرند، نه کاری از دستشان 
برمی آید. آیــدا تنها مورد حمایت آیدین 
اســت، البتــه او هــم قلبا فقــط همراه 
خواهرش اســت و در عمــل کاری برای 

رهایی او نمی کند. 

یوسف،‌نماد‌ناتورالیسم
یوسف که اولین فرزند است، از همان 
کودکی با بقیه کــودکان فرق هایی دارد 
و به دلیل ذهن خردســالش به تقلید از 
چتربازان خود را از پشــت بام پرت کرده 
و دچار ســانحه ای می شــود کــه حالت 
نیمه انســان نیمه حیوانی پیدا می کند. 
بعــد از افتــادن و صدمه  دیدن یوســف 
دیگــر هیچ اختیاری از خــود ندارد و به 
موجودی بوینــاک تبدیل می شــود که 
ســیری ناپذیر و نامیــرا اســت. دیگران 
بــه مــرگ او راضــی هســتند امــا او از 
بدترین شــرایط جان سالم به در می برد. 
شــخصیت یوســف، گروتســک است؛ 
موجــودی ترســناک، امــا در عین  حال 

بی گناه، کودک و گاه دوست داشتنی. 

آیدین،‌قهرمان‌اصلی‌
داســتان در اصل حول زندگی آیدین 
شــکل می گیرد. با وجود یوسف معلول 
و بیمــار، او فرزند بزرگ جابر محســوب 
می شــود. پدر دلش می خواهــد آیدینِ 
باهوش، بااراده و خوش جثه جانشــین 
او شــود امــا بــه همیــن دلایــل هدف 

آیدین خشکبارفروشــی در بازار نیست. 
او اهــل تفکــر بــوده، شــعر می گوید و 
کتــاب می خواند. جابر قلبا این پســر را 
می ســتاید اما همین اراده و اســتقلال 
فکری باعث سرپیچی از پدر شده نقطه 
ضعف قهرمان را شــکل می دهد. آیدین 
درگیر »عقده ادیپ« اســت: فرزند پسر 
در کودکی به مــادر توجه می کند، مادر 
اولین جنس مخالفی است که نزدیکش 
دیده و برای جلــب توجه او تلاش کرده  
است. او در این مسابقه با پدر وارد رقابت 
می شــود، اگر موفق به جلــب نظر مادر 
از طریق معقول نشــود، در بزرگســالی 
نمی توانــد با هیــچ زنی ارتبــاط بگیرد. 
با داشتن جذابیت های  آیدین اورخانی 
فــراوان، هر زنی را به خود جلب می کند 
اما خود از آنها فراری است. حتی زمانی 
که عاشق »ســورملینا« دختر کافه چی 
ارمنی می شود، برای ابراز علاقه، بسیار 

دچار تردید است.

عناصر‌داستانی
عناصــر  مــردگان«  »ســمفونی  در 
داســتانی در حــدِ بــالای خــود قــرار 
دارند؛ مثلا تعلیق، کشــمکش و برخی 
صحنه ها به داســتان های معمایی پهلو 
می زنند. فرم به تبعیت از سیالیت ذهن، 
پازل گونه چیده شده و خواننده حوادث 
را از زبــان راویان بیرون می کشــد و کنار 
هم می چیند. ابتدای داســتان با آیه ای 
از قرآن شروع شده که به داستان قابیل 
و هابیل اشاره می کند. سپس فصل اول 
از زبان اورهان روایت شــده که دیوانگی 
آیدیــن را در زمان حال داســتان تعریف 
می کنــد و در ادامه گفت وگــوی اورهان 
و ایــاز بــرای قتل بــرادر بــه مخاطب را 
القا می کنــد؛ این »برادرکشــی« که در 
فصل هــای بعــدی هم تکرار می شــود، 
حتما قتل آیدین اســت. اما یک شــوک 
داســتانی خواننــده را در جــای خــود 
میخکــوب می کند. اگرچه داســتان از 
مولفه های داســتان پســت مدرن یاری 
گرفته اســت اما به تمــام اصول و مبانی 
پست مدرنیســم وفادار نیست. معروفی 
فقــط بــرای پیشــبرد مقاصــد خــود از 

ظرفیت های مختلف بهره گرفته  است.

زاویه‌دید‌و‌راوی
ایــن  نوشــتن  در  معروفــی  عبــاس 
»چندصدایــی«  تکنیــک  از  داســتان 
اســتفاده کرده اســت. هر فصل به طور 
معمــول از زبــان راوی متفاوتــی روایت 
شــده اما فصل اول حتی از دید 2 راوی 
نوشته شده اســت. همین چندصدایی 

سمیه جمالی
منتقد

رمانِ‌نسل‌ها
 عباس معروفی در سمفونی مردگان اثری نبوغ آمیز 

با شخصیت هایی ماندگار  خلق کرده است


